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مرورى بر «سارقان آتش»*
نوشتن يعنى تحريف

ــارقان آتش»،  ــاب «س پانيـذ زرتابـى: كت
گفت وگوهايى است در باب رمان و شعر با 
نويسندگان مطرح جهان؛ امبرتو اكو، ژوزه 
ــاراماگو، پتر هانتكه، پل آستر و... كه  س
جمانه حداد، روزنامه نگار و شاعر لبنانى 
بيشتر آنها را در روزنامه «النهار» منتشر 
ــتين گفت وگوى  ــت. در نخس كرده اس
ــنده اش باهوش تر  كتاب، «متن از نويس
ــت» امبرتو اكو از جهان داستانى اش  اس
ــود را «نمونه برعكس  ــد. اكو خ مى گوي
ــس زودرس» مى خواند. چون از  رمان نوي
پنجاه گذشته بود كه نخستين رمانش را 
ــرخ» منتشر كرد كه  با عنوان «نام گل س
فورا به موفقيتى كم نظير دست يافت و  
او را شهرت جهانى بخشيد. اكو نويسنده 
رمان ايده است «رمان ايده فلسفى با همه 
ــفى.» اكو  ــدرت و حدود يك ايده فلس ق
مى گويد تا وقتى نوشته ها و تحقيقاتش 
ــته ديگر  ــتان مى نوش ــورت داس را به ص
ــاس نياز نمى كرده  به رمان نويسى احس
ــاراماگو ديگر نويسنده اى است  است. س
ــت. جمانه  ــراغش رفته اس كه حداد س
حداد قبل از اين گفت وگو؛ «الهام شرط 
نويسندگى نيست»، تصويرى از ساراماگو 
ــد: او مى گويد، بعد از مرگم  ارايه مى ده
روزنامه ها خواهند نوشت كه نويسنده و 
برنده نوبل ادبيات بوده ام، اما اگر ممكن 

باشد كه اضافه كنند كه به نوعى در تقويت 
صلح در جهان نقش داشتم، اميدوارم اين 
جمله را قبل از خبر جايزه نوبل بياورند.» 
ساراماگو در اين گفت وگو بيش از ادبيات، 
ــت مى گويد، يا به نوعى از ارتباط  از سياس
ــى نه نقطه  ــت. «دمكراس ادبيات و سياس
پايان كه نقطه آغاز است. سال هاست كه 
دمكراسى زاده شده بى آنكه هيچ جاى آن 
بهتر شود، بى آنكه  به بازى گرفتن مستقيم 
يا نامستقيم افكارعمومى متوقف شود...» 
پتر هانتكه نيز در گفت وگويش از «نوشتن» 
مى گويد، «چگونه نوشتن» كه «مهم ترين و 
اولين چيزى است كه به آن فكر مى كنم». 
هانتكه مى گويد، وقتى مى نويسم خودم را 
ــذارم: «خواننده اى كه  جاى خواننده مى گ
ــت دوست ندارد آنچه مى خواند  درونم اس
ــد.  ــخه برابر اصل زندگى خودش باش نس
ــى به واقعيت  ــدى فرمى و محتواي پايبن
فضيلت نيست. به نظر من خواننده دوست 
ــف كند،  دارد پرواز كند، افق هاى تازه كش
ــم در فرم.» اين مجموعه  هم در محتوا ه
ــندگان  ــاوت با نويس ــاى متف گفت وگوه
ــگى  ــر جذابيت هميش ــرح، علاوه ب مط
ــراى مخاطب و  ــت گفت وگوها، ب اين دس
نويسنده ايرانى نيز از جنبه هاى مختلفى 
ــر رويكرد اين  ــت. چه از نظ خواندنى اس
ــندگان به ادبيات و رمان، چه از نظر  نويس
ــندگان در عرصه هاى  ــن نويس حضور اي
ديگرى چون هنر و سياست و احاطه شان 
ــت مباحث. گفت وگوهايى كه  به اين دس
ــت مانند رمان هاى اين نويسندگان،  درس
سرشار از ايده هاست. ايده ها و نظراتى كه 
ادبيات را امكانى فراتر از يك تفريح يا كار 
فرهنگى مى داند، امكانى براى مداخله در 
ــت مانند  وضعيت و البته تغيير آن. درس
آنچه ساراماگو مى خواهد: «مى خواهم دنيا 
ــى حاكم را.  را عوض كنم نه نظام سياس
ــوالى  فقط مى خواهم واقعيت را بگويم، س
ــم و انگشتم را به سمت مساله  پيش كش

بگيرم.»
* انتشـارات نيلوفر، ترجمه احسان 

موسوى خلخالى

پرفروش ها

به عبارت ديگر*

اگر خواننده اين سـتون هسـتيد، اين نكته را در ذهن داشـته باشيد 
كـه تازه هايى كه به عنـوان پرفروش معرفى مى كنيم، جـز در مواردى 
تيراژى بيش از ساير كتاب ها ندارند اما به  دليل ويژگى هاى محتوايى يا 
نام نويسندگان و مترجمان شان، بيش از ساير كتاب ها موردتوجه قرار 

گرفته اند. 

يادداشت هاى روزانه؛ 30 روز با نجف دريابندرى
ــاوجى از همكاران  مهدى مظفرى س
ــا كتاب  ــا اين روزه ــگار م روزنامه ن
«يادداشت هاى روزانه» را منتشر كرده 
ــاى او با نجف  ــل ديداره ــه حاص ك

دريابندرى است.
ــا و خاطره هاى اين  خواندن حرف ه
ــارغ از موضوع يا  ــم بزرگ - ف مترج
روش انجام مصاحبه - جذابيت هاى 
ــوص كه  ــه خص ــودش را دارد؛ ب خ
ــده يا براساس شنيده هاى  ــت ها به طور تصادفى پيدا ش برخى يادداش
ضبط نشده تنظيم شده باشد. در اين گفت وگوهاى دوستانه و خاطره وار 
از شركت نفت و همكارى با ابراهيم گلستان تا لنين و ماركس و نوشين 
و گلسرخى و نيز دكتر محمد مصدق حرف به ميان آمده است. ترجمه ها 
و فعاليت هاى شخصى دريابندرى هم كه جاى خود دارد. او در بخشى 
از حرف هايش مى گويد «اتهام هايى كه به مصدق روا كرده بودند، آنقدر 
ــنگين بود كه اگر مى خواستند حكم قضايى واقعى به او بدهند بايد  س
ــش مى كردند. اما جايگاه مردمى مصدق اين اجازه را به حكومت  اعدام
نداد و درنهايت حكم به تبعيد و خانه نشينى اش دادند.» او در جايى ديگر 
ــتمى به ميان آمده، او را كارگردانى موفق  كه صحبت از عباس كيارس
خوانده و گفته است: «فيلمسازهاى جهان به خوبى او را مى شناسند. منتها 
او باز هم دچار مشكل روشنفكرى است. مثلا در جلب نظر جشنواره ها و 
فستيوال هاى فيلم خارجى خيلى موفق شده. كلى مدال و نشان گرفته 
ــت؛ يعنى ساختن فيلمى كه موردپسند  ولى در واقع كارش همين اس
جماعت خاصى قرار بگيرد...» اين كتاب را انتشارات نگاه در 123 صفحه 

منتشر كرده است. 

سعدى
سخن گفتن درباره سعدى كه استاد 
ــق سادگى و  ــى و سرمش زبان فارس
ــت كار خطيرى  ايجاز و فصاحت اس
است. استاد ضياء موحد مى گويد كه 
كتاب «سعدى» اش در نشر نيلوفر به 
ــيده است. موحد از  چاپ پنجم رس
شاعران و منتقدان برجسته ماست 
و  ــعدى  س از  ــناختش  ش ــه  ك
ــته ها و  ــيفتگى اش به او در نوش ش
ــعدى روبه روييم:  ــت س ــت. در اين كتاب با هش گفته هايش محرز اس
ــاعر ناصح، سعدى عاشق،  ــعدى ش افصح المتكلمين، تولد و وفات، س
تاملاتى در سبك آثار سعدى، شاعر قطعه سرا، زبان و شخصيت سعدى 
و پيوستى با عنوان مطايبات سعدى كه در چاپ جديد به كتاب افزوده 

شده است.
ــعدى و آثارش رفته  ــراغ س موحد در اين كتاب از زواياى مختلف به س
ــنا  ــى و روزگار او گفته و هم از آنچه كه منتقدان نام آش ــم از زندگ و ه
ــته اند. كتاب دكتر موحد حتى براى آنهايى كه هنوز به  درباره اش نوش
سعدى خوانى روى نياورده اند، يك نقطه شروع جذاب خواهد بود؛ اينكه 
نسبت سعدى با شاعران همزمان يا پيشتر و پس از خودش چه بوده و 
به طور كلى مقام ادبى، اخلاقى و اجتماعى او در زمانه خودش و بعد از 

آن چگونه تعريف مى شود. 

خداى دوزخ
هم سم شپارد طرفداران تئاترى اش 
را در ايران پيدا كرده و هم انتشارات 
بيدگل كه با مجموعه نمايشنامه هاى 
بيدگل، پنجره تازه اى به سوى ادبيات 
ــى روز دنيا باز كرده است. در  نمايش
اين مجموعه، نمايشنامه هايى منتشر 
ــى  ــتر به فارس ــه پيش ــود ك مى ش
برگردانده نشده باشد يا اگر ترجمه اى 
از آنها داريم، آنقدر ضرورت دارد كه 
ــپارد آمريكايى،  ــم ش ــم.  س ــا را بخواني ــته تر از آنه ــى پيراس برگردان
نمايشنامه نويس و كارگردان تئاتر و سينماست. او كارش را در اوايل دهه 
60 ميلادى در تئاتر آف - آف برادوى در نيويورك آغاز كرد و در اواخر 
همان دهه نيز به سينما راه يافت. شپارد «خداى دوزخ» را در واكنش به 
سياست هاى دست راستى دولت آمريكا پس از 11سپتامبر 2001 نوشت. 
او استاد خلق درام هاى پرتعليق و قصه گويى قهار است. اين نمايشنامه 
ماجراى فرانك و اما را بازگو مى كند كه در ايالت ويسكانسين مزرعه دارند 
و زندگى آرامى را مى گذرانند، ولى با ورود يك مامور دولت كه در تعقيب 
يكى از دوستان قديمى فرانك به مزرعه آنها رسيده است، همه چيز به  
هم مى ريزد. اين نمايشنامه در 92 صفحه با يونيفرم هاى آشناى بيدگل 

راهى بازار شده است. 
*عنوان مجموعه مقالاتِ نجف دريابندرى

ادبيات و كتاب

دوشنبه    7 بهمن 1392    سال يازدهم    شماره 1938    7

صفحه 8 زوال كلنل  همان زوال پدر است 

صفحه 9 درباره لويى فردينان سلين و رمان «شمال»

صفحه 10 روزنامه

آذرتاش آذرنـوش ازجملـه اسـتادان زبـان و ادبيـات قديـم عـرب اسـت كه به 
ادبيات كلاسـيك فارسـى هم پرداخته و در آثارش به تعامل و ارتباط ادبيات عرب 
با ادبيات فارسـى توجه داشته اسـت. اين وجه از كار او به خصوص در برخى از آثار 
او مثل «راه هاى نفوذ فارسـى در فرهنگ و زبان عرب جاهلى»، «چالش ميان عربى 
و فارسـى» و «تاريخ ترجمه از عربى به فارسـى» نمايان است. اما به جز اين، ترجمه 
آثار برجسته اى مثل «مقدمه الشعر و الشعراى ابن قتيبه» و «موسيقى الكبير» فارابى 
هـم از جمله كارهاى ترجمه اى آذرنوش اسـت. اما به تازگى پژوهشـى از آذرنوش 
با عنوان «تاريخ چوگان» در ايران و سـرزمين هاى عربى توسـط نشر ماهى منتشر 
شـده كه وجه ادبى اين كتاب هم، اگرچه به موضوعى چون تاريخ چوگان پرداخته، 
برجسته است. آذرنوش نزديك به 40سال است كه خود به ورزش چوگان مى پردازد، 
اما در اين كتاب، او به سراغ چوگان در فرهنگ فارسى و عربى رفته و 10سالى را هم 
صرف اين پژوهش كرده است. او در اين كتاب، حضور چوگان در آثار كهن و ادبيات 
كلاسـيك فارسى را پى گرفته و پژوهش او نشان مى دهد كه شعر فارسى از همان 
آغاز با چوگان همراه بوده است. حضور گسترده چوگان در ادبيات كلاسيك فارسى 
باعث شـده تا فصل جداگانه اى از كتاب آذرنوش بـه «چوگان در ادبيات» اختصاص 
يابد. اين گفت وگو به مناسـبت انتشار كتاب «تاريخ چوگان» انجام شده اما در نيمه 
پايانى گفت وگو درباره وضعيت ادبيات معاصر عرب هم صحبت شده است. به اعتقاد 
آذرنوش، ادبيات معاصر ايران و جهان عرب، مسيرى شبيه به هم را طى كرده اند و 

امروز نيز كش وقوس هايى مشابه دارند. 

 چوگان در ادبيات كلاسيك فارسى و عربى حضور گسترده اى دارد و پژوهش  �
شما در كتاب «تاريخ چوگان» نشان دهنده آكنده بودن فرهنگ فارسى و عربى از 
گوى و چوگان و اسب سوارى است. قدمت ورود چوگان به ادبيات فارسى را تا چه 

دوره اى مى توان پى گرفت؟ 
ادبيات ما در نخستين گامى كه پا به عرصه وجود گذاشت با چوگان همراه بود. شعر 
كلاسيك فارسى شاعران قديمى تر از رودكى هم دارد اما آنها شاعران چندان مهمى 
نيستند و چند بيتى از هركدامشان باقى مانده كه در آنها حرفى از چوگان زده نشده 
است. اما در قرن سوم و چهارم رودكى اولين كسى است كه از چوگان صحبت مى كند 
و عجيب است كه طرز بيان و الفاظ رودكى درباره بازى چوگان خيلى معمولى است. 
به عبارتى او وقتى در شعرش صحبت از چوگان مى كند حرف از چيز عجيب وغريبى 
نمى زند. حضور چوگان در شعر انگار برايش يك امر عادى بوده و حتى نوع استعاره اى 
كه رودكى به كار مى برد همانى است كه هزارسال بعد شعراى ديگر به كار برده اند؛ زلف 

يار تعبير به چوب چوگان شده و سر عاشق بيچاره هم گوى وسط بازى. 
ــود و مخصوصا به دربار غزنويان كه   بعد از اين چوگان در ادبيات ما پخش مى ش
مى رسيم ديگر حضور چوگان همه جا ديده مى شود. سلطان مسعود چوگان باز خوبى 
بوده و پدر او سلطان محمود نيز چوگان باز قهارى بوده و اصلا دستگاهى براى چوگان 
داشته اند. ما امروز چيزهايى را درباره آن دوران مى توانيم حدس بزنيم اما مداركمان 
ــر داد. من هم به عنوان محقق نمى توانم  ــت كه با قطعيت بتوان نظ آنقدر قوى نيس
چيزهايى از تخيلات يا استنباط هاى خودم بنويسم. اما مى توانيم با همين مداركى كه 
در دست داريم خيلى چيزها را استنباط كنيم و بگوييم يك سازمانى به نام سازمان 
ــق  ــيارى از مردم بوده اند كه به اين بازى عش ــته و بس چوگان در دربارها وجود داش
مى ورزيده اند. از اين گذشته در سراسر ممالك ايران، چوگان بازى رواج داشته و بازى 
چوگان يك ابزار شخصيت شناسى از افراد بوده است. مثلا پادشاهى به افرادش سفارش 
مى كند كه وقتى نزد پادشاهى ديگر مى روند، فقط برايش نامه نياورند و بگويند در آنجا 
چگونه چوگان بازى مى كرده اند. به اين ترتيب در آن دوره ها آيين بازى چوگان ابزارى 
براى كشف حقيقت هم بوده است. از طريق شعراى دربار سلطان محمود، مثل فرخى، 
درمى يابيم كه او چقدر به چوگان علاقه داشته است. وقتى سلطان مى ميرد فرخى يك 
شعرى مى گويد كه در آن يك صحنه در چند بيت درباره چوگان بازى سلطان محمود 
به تصوير درآمده است. فرخى در اين شعر حرف هاى غم انگيزى مى زند و در مرثيه اش 
خطاب به سلطان مى گويد برخيز كه مى خواهيم چوگان بازى كنيم. سلطان محمود 
مرده و بر زمين افتاده و فرخى در بيتى از شعرش مى گويد: «خيز شاها كه به چوگانى 

گرد آمده اند/ آنكه با ايشان چوگان زده اى چندين بار.» 
ــت و چوگان حضور  ــيم ديگر قيامتى اس ــامانى كه مى رس ــد به دربار س  و بع
گسترده ترى دارد. در يكى از روايت هايى كه در كتاب هم آورده ام، آمده كه در اين 
دوره در «ريگستان»، نام صحرايى كه زير بخارا قرار داشته و از آنجا براى تمرين هاى 
نظامى و بازى چوگان استفاده مى شده، 12هزار مرد سوار گرد آمده بودند و همه با 
هم چوگان بازى مى كردند. تصور كنيد كه چه صحنه اى بوده. يك صحرايى را درست 
مى كردند كه گروه گروه مردم با هم چوگان بازى مى كردند. بعد هرچه به جلوتر كه 
ــعرمان اشاره به چوگان در پوشش استعاره و مجاز و كنايه بيشتر و  مى آييم، در ش

استفاده از چوگان به عنوان يك بازى كمتر مى شود. 
 پس مى توان گفت كه از مهم ترين علت هاى حضور گسترده چوگان در شعر  �

كلاسيك فارسـى يكى هم اين است كه چوگان بخشى از زندگى روزمره مردم 
در آن دوره ها بوده؟ 

ــه از اواخر دوره  ــانى دارد و بى ترديد مى دانيم ك ــابقه ساس چوگان در ايران س
اشكانيان چوگان در ايران رواج داشته و به عنوان يكى از اصول آموزش مطرح بوده 
است. اين مساله اى قطعى است و برايش سند وجود دارد. از چوگان در ايران به عنوان 
يك بازى ملى ياد شده و ادبيات ايران هم آكنده از روايت هاى تاريخى و استعاره هاى 
ــت. حتى گفته اند از دورانى كه افسانه و تاريخ درهم   زيباى ادبى درباره چوگان اس

آميخته بودند تا سده هجدهم ميلادى چوگان در ايران رواج داشته است. 
 شـما براى بررسى حضور چوگان در شـعر فارسى يك تقسيم بندى انجام  �

داده ايد و اشعار را در سه دسته طبقه بندى كرده ايد. يكى آثارى كه در آن چوگان 
در معنـاى واقعى اش به كار رفته، ديگـرى ادبيات تمثيلى و در نهايت هم انبوه 
تك بيت هايى كه به تركيب هاى گوناگـون گوى و چوگان پرداخته اند. اما ظاهرا 
وجه غالب اشـعار در دسـته دوم يعنى ادبيات تمثيلى جـاى دارند. مبناى اين 

تقسيم بندى در پژوهشتان چه بوده است؟ 
ما با دو مساله روبه روييم. من كه چوگان بازم و ضمنا محقق، دلم مى خواهد كه 
در منابع به مواد ملموسى درباره چوگان دست پيدا كنم. اما هرچه مى گردم مى بينم 
كه در آثار و اشعار ما حرفى درباره قواعد و فنون چوگان زده نشده است. در حالى 
كه چوگان بسيار فنى است و اصول خودش را داراست كه اگر رعايت نشود مى تواند 
خطرآفرين باشد. اما با اينكه كتاب هاى ما كارى با اصول چوگان نداشته اند، درباره 
خود چوگان رساله هاى جالبى داريم. مخصوصا براى شاه طهماسب صفوى چندين 
ــفانه من يكى از آنها را پيدا كرده ام و شرحش به تفصيل در  ــاله داريم كه متاس رس
ــاله ها بازى چوگان حضور دارد اما به نفس و تكنيك  ــت. در اين رس كتاب آمده اس
بازى توجهى نداشته اند. مثلا شاهنامه فردوسى اينگونه است. اما كتابى كه درباره شاه 
طهماسب نوشته شده، يك جزوه قطور شعر است كه اشعار و استعاره هاى آن گاه 
تكرارى است و گاه هم خوب. من در تقسيم بندى با اين مساله روبه رو بودم كه اين اثر 
را چگونه بايد طبقه بندى كرد؟ آيا بايد در دسته ادبيات قرار گيرد يا جزو آثارى كه به 
نفس بازى چوگان پرداخته اند؟ من اين كتاب را جدا كرده و جزو بازى هاى چوگانى 
ــت. ما با يك پديده اى در  ــخن درباره چوگان اس آورده ام به اين معنا كه در اينجا س
ادبيات ايران مواجهيم كه به گمانم از زمان عنصرى به بعد شكل گرفته و آن اين است 
كه ما گوى و چوگان را به عنوان ابزارهاى استعاره در شعرمان به كار ببريم و بعد اين را 
به قدرى گسترش دهيم كه در آخر ديگر حرفمان ربطى به  خود چوگان نداشته باشد. 
از آن نقطه آغاز اين استعاره هاى چوگانى مدام استفاده مى شود و ادامه مى يابد اما سر 

سوزنى به خود بازى چوگان ربط ندارد و فقط استعاره است. البته در اينجا تشبيهات 
و تمثيل هاى زيبا فراوان ديده مى شود اما كاش به خود چوگان هم مى پرداختند. 

 يعنى از زمان عنصرى به بعد است كه چوگان در شكل و شمايلى اينچنين  �
وارد ادبيات تمثيلى مى شود؟ 

ــى كه به يك چنين تمثيلى دست مى زند عنصرى است.  به نظر من اولين كس
ــعرا اين تمثيل را در آثارشان دارند و من مقدار زيادى از آنها را  البته تقريبا همه ش
يافته و در اينجا تقسيم بندى كرده ام. ضمنا جدا از اين اشعار، رساله هايى هم كه در 
اين باره هست نامشان را مى توان در كتاب يافت و اينها را من تفكيك كرده ام. به جز 
همه اينها، بالاخره چوگان هزارو200سال است كه در شعر فارسى به كار مى رود و 
ــعارى كه به چوگان پرداخته اند بايد جست وجوى مفصلى  از اين رو براى يافتن اش
انجام داد. وقتى دنبال چوگان در شعر فارسى مى گرديم، مى بينيم كه ادبيات فارسى 
ــت از كلمه گوى و چوگان و تمثيل هايش. اما در مورد اين تمثيل ها من  آكنده اس
ــعى كرده ام كه در كتاب يك تحقيق از نظر معناشناختى انجام دهم و در اينجا  س
مى بينيم كه معانى اى كه درباره گوى و چوگان به عنوان استعاره پيدا كرده ام، خيلى 
زياد نيست. به عبارتى استعاره ها تكرار شده اند و گاه هم شكل اغراق آميزى به خود 
گرفته اند. مثلا اينكه گوى به آسمان برود و به ماه بچسبد و پايين نيايد، مربوط به 
سياوش است و هنوز هم كه هنوز است اين را مى بينيم و تكرار در اين زمينه زياد 
است. ضمنا در طول تحقيقم درباره چوگان، ديدم آنقدر چوگان در ادبيات فارسى 
زياد است كه جاى نقل كردن همه اشعار نيست و در نتيجه گزينشى در زمان هاى 
ــاعران گوناگون انجام دادم. در كتاب هم اشعار شاعران را از بعد  مختلف و ميان ش
معناشناختى تقسيم بندى و به عبارتى با رويكردى تماتيك كار كردم، مثلا اگر يك 
ــياه يار من چوب چوگان است، اين را من در نمونه هاى بسامدى  نفر گفته زلف س
بررسى كرده ام كه چندنفر از اين استعاره استفاده كرده اند. يعنى صدبيت را انتخاب و 
اين استعاره را در اين صدبيت بررسى كردم و مطمئنم كه اگر هزاربيت هم انتخاب 

مى كردم، نتيجه همين مى شد كه من در اين كتاب درآورده ام. 

 دليل اينكه چوگان اينقدر در ادبيات تمثيلى موردتوجه قرار داشته، چيست؟  �
خود بازى چوگان نسبت به ديگر بازى ها، يك زيبايى هايى منحصربه فرد دارد. هم 
هنر بازيكن كه چگونه روى زين مى گردد و به جهات مختلف ضربه مى زند هست 
و هم چگونه خيزبرداشتن و چگونه ايستادن اسب. در نتيجه مى توانيم بگوييم كه 
ــعرا را به خود جذب مى كرده. يا ببينيد چه تعداد  ــس اين بازى خود به خود ش نف
ــان به چوگان روى آورده اند و اين حجم مينياتور از زمان تيموريان به بعد  از نقاش
ــت.  و اوجش در عصر صفوى كه در آنها چوگان به تصوير درآمده، جالب توجه اس
معلوم است كه چوگان براى هنر و ادبيات موضوعيت داشته و مردم هم اين بازى را 
مى ديدند. اگرچه در دورانى هم كه مردم با چوگان سروكار ندارند، هنوز نام گوى و 

چوگان شنيده مى شود. 
 اگر موافق باشـيد ادامه گفت وگو را درباره ادبيات عرب و مشـخصا ادبيات  �

معاصر عرب ادامه دهيم. ادبيات امروز عرب چقدر تحت  تاثير ميراث و سنت ادبى 
عربى است؟ 

اگر بخواهيم ادبيات امروز عرب را بررسى و تقسيم بندى كنيم، با چند چهره يا 
ــويم. عده اى در قرن نوزدهم عربى مى نوشتند اما در  جريان گوناگون روبه رو مى ش
ــكنى مى كردند و از نثر مسجعِ مقفاى دلگير كننده و آزاررسان و  آثارشان سنت ش
دشوار روبرمى گردانند و مى كوشيدند تا زبان اثرشان را طبيعى كنند. در اينجاست 
ــد كه نمونه هاى زيادى هم مى توان در دل  كه مى بينيم يك موج جديدى پيدا ش
ــات دوران پيش از  ــال اگرچه اين موج جديد با ادبي ــان نام برد. با اين ح ــن جري اي
خود تفاوت هاى زيادى دارد، اما هنوز شيوه گفتارش همان مغلق گويى و به كاربردن 
كلمات دشوار است و به زبان عادى سخن نمى گويد. اين جريانى مربوط به ادبيات 
قرن نوزدهمى عربى است. به عبارتى در اين دوره افراد در حال خروج از سنت هستند 
اما رگه هاى روشنى از سنت قدما را هم در كارشان حفظ مى كنند و اين ويژگى در 

نوشته هايشان آشكار است. 
ــات عرب به كار ادبيات ما  ــد از اين وقتى جلوتر بياييم، ناگهان كار ادبي ــا بع  ام
شبيه مى شود، مثلا ما در ادبيات خودمان مى بينيم كه نويسنده اى در قرن بيستم 
ــته كه سر سوزنى از سنت هاى واقعى ادبى ما در آن ديده نمى شود. در  كتابى نوش
اينجا ديگر خبرى از شيوه هاى ادبى قديمى مثل سجع و قافيه پردازى و... نيست. در 
اين نقطه است كه ادبيات عرب هم شبيه ادبيات ما مى شود و از سنت هاى خودش 
ــود، مثلا اگر ما زبان صادق هدايت را  به كلى مى برُد و زبانش به كلى عوض مى ش
براى رودكى بخوانيم، او يك كلمه از آن هم نمى فهمد. در ادبيات عرب هم همين 

شرايط وجود دارد. 
ــنده معاصر عرب به ميدان آمدند و آثار زيادى  ضمنا در اين دوره انبوهى نويس
هم از غرب به طور گسترده به عربى ترجمه شد. حتى به نظرم ترجمه از آثار غربى را 
آنها كمى زودتر از ما هم شروع كردند به اين خاطر كه در مرزهاى عثمانى بودند و 
امپراتورى عثمانى هم تا جنگ جهانى اول تمام كشورهاى عربى را در درون مرزهاى 

خود داشت و بعد از آن بود كه مصر و شام مستقل شدند. 
 اين شباهتى كه مى گوييد بين وضعيت ادبيات عرب و ادبيات ما وجود دارد،  �

هم شامل نثر مى شود و هم شامل شعر؟ 
بله، شرايط بسيار شبيه به هم است. حالا هم ما همان دردسرهايى را داريم كه 
آنها دارند. امروز اگر يك روشنفكر عربى بخواهد يك چيزى درباره علم پزشكى 
يا علم المعانى يا زبان شناسى بنويسد، با كمبود انبوهى از اصطلاحات روبه روست. 
ــته در دانشكده ادبيات همين درس «بحران مصطلح شناسى» را  اتفاقا ترم گذش
ــتم. در يك تحليل و تحقيق ادبى مقدار زيادى اصطلاحات امروزى بايد به  داش
ــد. يا حتى كلمه اى مثل  ــى و عربى فاقد آنن ــود كه گاه زبان فارس كار گرفته ش
ــى را در نظر بگيريد. روان شناسى كه از آسمان نيامد، علم به نسبت  روان شناس
ــده است.  ــطح مطرح ش ــت كه در چند دهه اخير در ايران در اين س تازه اى اس
ــتر كلمه اى براى علم Psychology نداشتيم و بعد از اين بود كه كلمه  ما پيش
ــت لغتى براى  ــى را معادل آن قرار داديم. عرب ها هنوز كه هنوز اس روان شناس

روان شناسى ندارند و آن را Psychology مى نامند. 
ــت. اينكه  زبان ما هنوز بعضى گويايى ها را ندارد و زبان عربى هم همين طور اس
بگوييم زبان عربى عالى است و نقصى ندارد درست نيست، متون بزرگ عربى به جاى 
خود، اما ما در زبان هاى فارسى و عربى براى بيان مسايل امروزى دچار كش وقوس 
هستيم. اين كش وقوس خطرى هم ايجاد مى كند. در ادبيات عربى اين خطر بزرگى 
بود كه البته حالا كمى فروكش كرده. اما آن خطر اين است كه نويسندگان از نوشتن 
به زبان فصيح عربى دست بردارند و به زبان خودشان بنويسند. در اين حالت خطر 
ــود به اين معنا كه آنچه را كه يك نفر تونسى به زبان عاميانه خودش  ــديد مى ش ش
ــت. اخيرا چند رمان عربى  ــد، به هيچ وجه براى يك عراقى قابل فهم نيس مى نويس
ــتند اما همه به زبان عاميانه نوشته  مى خواندم كه بعضى از آنها آثار خوبى هم هس
ــده اند. من اين رمان ها را نمى فهميدم چرا كه روى لهجه آنها كار نكرده ام. اما با  ش
تجربه اى كه در زبان عربى دارم و با تلاشى كه كردم سعى كردم اصل اينها را پيدا 

كنم و خواندن رمان را پيش ببرم. 
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